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حضرت رقیه (س) یاقوتى درخشنده 
در شهر شام

پنجـم مـاه صفـر سـالروز شـهادت حضـرت رقیـه (س) اسـت. بـرآن 
شـدیم عـرض ارادتـى بـه آن آزاده کربـلا نماییـم. 

نهضـت حسـینى بـا یـادگار گذاشـتن نشـانه اى گران قدردر شـهر شـام 
باعـث دگرگونـى عمیـق و تغییرى شـگرف در شـهر شـام شـدند؛ زیرا شـهر شـام از 
زمـان خلیفـه سـوم تحت امارت معاویـه بوده و به گواهـى تاریخ او از همـان زمان در 
تـدارك تشـکیل حکومـت بنى امیـه بـود. پـس از خلیفـه سـوم و به حکومت رسـیدن 
امـام علـى(ع) معاویـه حاضـر بـه بیعـت با امام نشـد و از ایشـان امارت شـهر شـام را 
درخواسـت کـرد ولـى امـام امـارت شـهر شـام را بـه وى واگـذار نکـرد. با بـه قدرت 
رسـیدن معاویـه ،او دسـت بـه جنایات بسـیار عجیـب و خطرناکى در عالم اسـلام زد. 
اثـرات ظلمـى کـه معاویـه در حق اسـلام و مسـلمین کرد قابـل توصیف و شـمارش 

. نیست
از جملـه آن مى تـوان بـه رواج سـب و لعن امام علـى (ع) و جعـل احادیث احادیث 
پیامبـر اشـاره کـرد. در کتـاب أسـرار آل محمـد علیهـم السـلام نقـل شـده: معاویـه 
قاریـان اهـل شـام  و قاضیـان آن را فـرا خوانـد و بـه آنـان  اموالـى داد و ایشـان را 

در نواحـى و شـهرهاى شـام پراکنده سـاخت. آنان 
هـم مشـغول بـه نقـل روایـات دروغیـن شـدند و 
پایه گـذارى  مـردم  بـراى  را  باطلـى  پایه هـاى 
کردنـد. آنـان بـه مـردم چنیـن خبـر مى دادنـد که 
امیرالمومنین علیه السـلام عثمان را کشـته اسـت.
معاویـه ایـن برنامـه را بیسـت سـال ادامـه داد 
و در تمـام مناطـق تحـت حکومتـش آن را اجـرا 
مى کـرد، تـا آنکه اراذل شـام و یاران باطـل نزد او 

آمدنـد و بـر سـر غـذا و آب او نشسـتند.
ایشـان  بـراى  و  مـى داد  امـوال  آنـان  بـه  او   
زمین هـا را قسـمت مى کرد و خوراکى و نوشـیدنى 
بـه آنـان مى خورانیـد، تـا آنجـا کـه خردسـالان با 

ایـن برنامـه بـزرگ شـدند و بزرگسـالان پیـر شـدند و عرب هـاى بیابانى با ایـن عقاید 
بـه شـهرها کـوچ کردنـد. اهـل شـام لعـن شـیطان را تـرك کردند و بـر علـى(ع) لعن 
کردنـد و نوشـته اى هـم بـه همـه شـهرها بـراى کارمندانـش نوشـت کـه: «امانـم را 
برداشـتم از کسـى کـه حدیثـى در مناقـب علـى بن ابـى طالب یـا فضائل اهـل بیتش 

نقـل کنـد و چنیـن کسـى عقوبـت را بـر خودش روا داشـته اسـت.»
بـا رحلـت حضـرت رقیـه و دفن نمودن ایشـان در قلـب حکومت امویـان، این مرقد 

تبدیـل بـه مرکزى براى تبلیغ اسـلام راسـتین و رسـوایى بى امیه شـد. 
بنابـر ایـن مـى تـوان نتیجـه گرفـت کـه جریان کربـلا محـدود بـه واقعه عاشـورا 
نیسـت؛ زیـرا پـس از آن بـا ادامـه حرکـت کاروان اسـرا، مبـارزه خانـدان اهـل بیـت 
بـا یزیـد همچنـان ادامـه داشـت. ادامـه نهضـت حسـینى را مى  تـوان از خطبه هـاى 
حضـرت  بیدارگـرى  نقـش  تـا  (ع)  سـجاد  امـام 
زینـب(س) در شـهر هاى بزرگـى چـون کوفـه و 

دانست. شـام 
از  پـس  پیامبـر  خانـدان  وضعیـت  مـورد  در 
جریـان کربـلا ، بایـد گفـت پـس از انتقـال اهل 
در  را  ایشـان  شـام،  بـه  السـلام)  (علیهـم  بیـت 
جایگاهـى بـس خـراب جـاى دادنـد کـه موجـب 

اذیـت هـاى فـراوان بـه ایشـان شـد. 
شـیخ صـدوق نقـل مى کنـد: یزید دسـتور داد 
تـا زنـان کاروان حسـینى را بـه همـراه علـى بن 
الحسـین در زندانـى جـاى دادنـد کـه آنـان را از 
گرمـا و سـرما حفـظ نمـى کـرد، تـا آن جـا کـه 
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پوسـت صـورت ایشـان دگرگـون شـد. 
قاضـى نعمـان پـس از نقـل گریـه نمایشـى و دروغیـن یزید مى نویسـد: گفته شـده 
اسـت: ایـن کار یزیـد پـس از آنـى بود کـه ایشـان را در منزلى جـاى داد که آنـان را از 
سـرما و گرمـا محافظـت نمـى نمـود و آنان یک مـاه و نیـم در این وضع به سـر بردند، 
تا آن که پوسـت صورت ایشـان از حرارت خورشـید کنده شـد، و پس از آن، ایشـان را 

آزاد کرد.(شـرح الأخبار 3: 269)
ابـن شـهر اشـوب روایـت مـى کنـد: (المناقـب 145:4) و زنـان همـراه را در حالـت 
اسـیرى بـه نـزد یزیـد آوردنـد و آنـان را در خانـه اى قـرار دادنـد و عـده اى از رومیـان 
کـه آشـنایى بـا زبـان عربـى نداشـتند، به نگهبانـى ایشـان گماشـتند. برخى از اسـیران 
ایـن خانـدان شـریف رو بـه برخى دیگـر نمـوده و گفتند: مـا را در چنین خانـه اى جاى 
دادنـد کـه بـر سـر ما خـراب گردد و مـا در زیر آوار آن کشـته شـویم. حضـرت على بن 
الحسـین (ع) رو بـه نگهبانـان نمـود و با زبان رومى از ایشـان پرسـید: آیا مـى دانید که 
ایـن زنـان چـه مى گوینـد؟ نگهبانـان گفتند: به مـا گفته اند که شـما را فـردا از این جا 
بیـرون آورده و خواهنـد کشـت! حضـرت علـى بن الحسـین (ع) فرمود: نـه هرگز چنین 
نخواهـد شـد و خداونـد نخواهد گذاشـت کـه چنین کننـد. آن گاه رو به ایشـان نموده و 

بـا زبان خودشـان ایشـان را تعلیم داد.
یزیـد بـا ایـن رفتار قصد کشـتن حضرت امام سـجاد (ع) و چه بسـا دیگر اسـیران را 
داشـت؛ همـان گونـه کـه از این روایـات فهمیده مى شـود، ولى تغییر شـرایط سیاسـى 
و اجتماعـى، بـه دلیـل نقـش حضـرت امـام زیـن العابدیـن (ع) و حضرت زینـب (رحمه 
االله) و دیگـر اسـیران اهـل بیـت (علیهم السـلام) مانع از اجراى آن شـد. همـه این امور 
تحـت عنـوان اراده الهـى قـرار مـى گیـرد، تـا حجت خداونـد محفـوظ بماند و سلسـله 

است.  (ع) 
* رقیه که بود 

اصـل وجـود دختـري چهار سـاله بـراي امام حسـین (علیه السـلام) در منابع شـیعی 
آمـده اسـت، امـا در بعضی منابـع در این بـاره اختلاف وجـود دارد. 

در کتـاب کامـل بهایـی نوشـته علاءالدیـن طبـري قصه دختـري چهار سـاله که در 
ماجراي اسـارت در خرابه شـام در کنار سـر بریده پدر به شـهادت رسـیده، آمده اسـت، 

امـا در مـورد نـام او کـه آیـا رقیه بوده یـا فاطمه صغـري و ... اختلاف اسـت. 
همچنیـن سـید بـن طـاووس در کتـاب «لهـوف» خـود می نویسـد: «شـب عاشـورا 
کـه حضـرت سیدالشـهداء (علیه  السـلام) اشـعاري در بی وفایـی دنیا می خوانـد، حضرت 
زینب (س) سـخنان ایشـان را شـنید و گریسـت. امام (علیه  السـلام) او را به صبر دعوت 
کـرد و فرمـود: «خواهـرم ام کلثوم و تـو اي زینب! تو اي رقیه و فاطمه و رباب! سـخنم 
را در نظـر داریـد هنگامی که من کشـته شـدم، بـراي من گریبان چـاك نزنید و صورت 

نخراشـید و سـخنی ناروا مگویید و خویشـتن دار باشید.» 
* نام گذاري حضرت رقیه (ع) 

رقیـه از «رقـی» بـه معنـی بـالا رفتـن و ترقـی گرفتـه شـده اسـت. گویا این اسـم 
لقـب حضـرت بـوده و نـام اصلـی ایشـان فاطمـه بوده اسـت؛ زیـرا نـام رقیه در شـمار 
دختـران امـام حسـین (ع) کمتـر بـه چشـم می خورد و بـه اذعـان برخی منابـع، احتمال 
اینکـه ایشـان همـان فاطمـه بنـت الحسـین (ع) باشـد، وجـود دارد. در واقـع، بعضی از 
فرزنـدان امـام حسـین (ع) دو اسـم داشـته اند و امـکان تشـابه اسـمی نیـز در فرزنـدان 

دارد.  وجود  ایشـان 
داستان شهادت حضرت رقیه (ع): 

عمادالدّیـن طبـرى ماجـرا را بـه نقـل از کتـاب «الحاویـۀ» نقـل مـى کنـد : زنـان 
خانـدان نبـوّت در حالـت اسـیرى، حـالِ مـردان کـه در کربلا شـهید شـده بودنـد را بر 
فرزنـدان ایشـان پوشـیده مـى داشـتند، و هـر کودکـى را وعـده هـا مـى دادند کـه پدر 
تـو بـه فلان سـفر رفتـه و بازمـى آید؛ تا ایشـان را بـه خانه یزیـد آوردنـد. دخترکى بود 
چهار سـاله؛ شـبى از خواب بیدار شـد و گفت: پدر من حسـین کجاسـت؟! این سـاعت 
او را بـه خـواب دیدم، سـخت پریشـان. زنان و کـودکان جملـه در گریه افتادنـد و فغان 
از ایشـان برخاسـت. یزیـد خفتـه بـود؛ از خـواب بیـدار شـد و حـال تفحّـص کـرد. خبر 
بردنـد کـه حـال چنین اسـت. آن لعیـن در حال گفـت که بروند و سـر پـدر او را بیاورند 
و در کنـار او نهنـد. نگهبانـان سـر بیاورده و در کنار آن دختر چهار سـاله نهادند. پرسـید: 
ایـن چیسـت؟ گفتنـد: سـر پدر توسـت. آن دختر بترسـید و فریـاد برآورد و رنجور شـد و 

در آن چنـد روز جـان بـه حق تسـلیم کـرد.( کامل بهائـى179:2.)

براى مطالعه بیشتر به سایتهاى آوینى و حوزه مراجعه شود 

حجـج الهى اسـتمرار یابد.
حضـرت امـام زیـن العابدیـن (ع) بـا آن که در شـرایطى بس دشـوار به سـر مى برد، 
از فرصـت اسـتفاده مـى کنـد و به تعلیـم و آمـوزش نگهبانـان رومى به زبان خودشـان 

مى کنـد تـا از حقایـق دیـن و واقعیت امور آگاه شـوند.
اما در مورد دختر امام حسین علیه السلام:

حضـرت رقیـه (س) دختـر امـام حسـین (ع) در واقعـه عاشـورا حـدود سـه ، چهـار 
سـال سـن داشـتند کـه بعد از شـهادت پـدر و یارانش در عصر عاشـورا، به همـراه دیگر 
زنـان بنى هاشـم توسـط سـپاه یزید به اسـیرى رفتنـد و در خرابه هاى شـام به شـهادت 
رسـیدند.یکى از شـهیدان قیـام حسـینى کـه نقـش بسـیار تاثیر گـذارى درتبدیـل واقعه 
عاشـورا بـه یـک جریان سـیال تاریخى داشـت، حضرت رقیـه (س)، دختر  امام حسـین 



شماره  7صفحه 3 پنج شنبه 13 آبان 1395

رها شدم از وهابیت(7)

دکتـر علـى الشـعیبى از مسـلمانان متولد رقه سـوریه اسـت کـه از کودکـى علاقه و 
اسـتعداد سرشـارى در یادگیرى و تبلیغ اسـلام داشـت و از زمان 12 سـالگى تحت تاثیر 
شـیوخ وهابـى رقـه بـه این فرقـه مذهبى گرایش پیـدا کـرد و جوانى خود را در سـوریه 
و عربسـتان بـا اعتقـاد بـه وهابیـت و تعالیـم محمـد بـن عبدالوهـاب گذراند و سـال ها 
نیـز بـه عنـوان مشـاور ملـک فهد پادشـاه عربسـتان فعالیـت کرد تـا اینکه بـه دروغگو 
بـودن محمـد بـن عبدالوهـاب و ابـن تیمیـه پـى برد و با آشـنایى بـا حدیـث غدیر خود 

را بـر سـر دوراهى بهشـت و جهنـم یافت.
- نظـر مسـلمانان دربـاره روضـه شـریف و مبـارك پیامبـر(ص) چیسـت؟ حرمى که 
همـه آرزوى زیـارت آن را دارنـد و در مقابـل، نظـر وهابى ها درباره این روضه چیسـت؟
حـرم پیامبـر(ص) مـکان مقدسـى کـه هرکس مراسـم حج یا عمـره به جا مـى آورد 
آروزیـش ایـن اسـت کـه دو رکعـت نمـاز در ایـن مـکان به جـا بیـاورد و دعا کنـد و در 
آنجـا در کنـار قبـر پیامبـر به آرامش برسـد، اما وهابى ها بـه این مکان اعتقـادى ندارند 
و مـن در اینجـا بـه تمـام مسـلمانان مـى گویـم آیا یک مسـلمان وجـود دارد کـه آرزو 

نداشـته باشـد در ایـن روضه شـریف حضور پیـدا کند؟
مسـاله قبـور مسـاله اى صـورى اسـت. همـان طور کـه خوارج بـا آیات قـرآن بازى 
مـى کردنـد و آنهـا را مطابـق نظـرات خـود تاویـل مـى کردنـد و نظـر خود را بـه قرآن 
تحمیـل مـى کردنـد، وهابـى هـا نیـز همیـن کار را بـا روایـات مى کننـد. انگلسـتان از 
قبـور در فلسـطین اسـتفاده کـرد و قبرهـا و زیارتـگاه هایـى در فلسـطین سـاخت و زیر 
آنهـا سـلاح مخفـى کردنـد. این سـلاح هـا متعلق به گـروه هـاى نظامى صهیونیسـت 
بـود کـه در اروپـا آموزش مـى دید و وهابى هـا این را مى دانسـتند. چرا وهابـى ها این 

قبـور را خـراب نکردنـد؟ همیـن وهابى هـا در همان زمـان یعنى در آغـاز جنگ جهانى 
اول دنـدان هـاى خـود را بـراى تخریـب قبـر پیامبـر(ص) تیـز مـى کردنـد. هنگامـى 
کـه گـروه هـاى صهیونیسـت آمـوزش دیـده در اروپـا به فلسـطین آمدنـد، ایـن قبور را 
تخریـب کردنـد و سـلاح هـا را بیـرون آوردنـد چون سـازمان ملـل کـه در آن زمان نام 
کنونى را نداشـت به آنها اجازه نمى داد با سـلاح وارد فلسـطین شـوند و انگلسـتان این 
سـلاح هـا را در خـاك فلسـطین براى آنهـا فراهم کرد. امـا پس از آن همین انگلیسـى 
هـا کمـر همت بسـتند تـا قبور اسـلامى واقعـى و حقیقـى را تخریب کننـد و هر چیزى 
را کـه ارتباطـى بـا اسـلام دارد نابود کننـد و به محمد بـن عبدالوهاب دسـتور دادند این 
قبـور را ویـران کنـد کـه با مخالفت هاى جهان اسـلام روبرو شـدند و گرنـه قصد جدى 

داشـتند کـه گنبـد حرم پیامبـر را تخریـب کنند، اما نتوانسـتند.
اکنـون مـن بـه مسـلمانان هشـدار مـى دهـم کـه آنهـا زمانـى کـه قبـور را تخریب 
کردنـد هـدف آنهـا زمینه سـازى بـراى تخریـب مسـجد الاقصى بـود و همیـن توطئه 
امـروز نیـز در تخریـب قبـور در سـوریه ادامـه دارد. آنها قبـر حجر بن عـدى را تخریب 
کردنـد و اسـتخوان هـاى درون قبـر را بیـرون آورده و آتـش زدند. در رقه قبـر عمار بن 
یاسـر، ابـى بـن کعـب و اویـس قرنـى را خـراب کردنـد و اینها زمینه سـازى بـراى این 

اسـت کـه یهـودى ها جـرات کننـد و مسـجدالاقصى را ویـران کنند
دربـاره تفـاوت هـاى میـان اهـل سـنت و وهابیـت مى تـوان گفـت 60 یـا 65 فرق 
اساسـى میـان آنهـا وجود دارد که بیشـتر آنها را در اعتقادات اسـت و مـن جدولى از این 

تفـاوت هـا تهیـه کـرده ام و در اینجا بخشـى از آن را ذکـر مى کنم.
یکـى از اختلافاتـى کـه میان وهابـى ها و اهل سـنت وجود دارد ، مسـاله رفتن زنان 

انگلیس زیارتگاه هایى در فلسطین ساخت و زیر آنها 
سلاح مخفى کرد 
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بـه زیـارت قبـر پیامبـر یـا قبـور مسـلمانان اسـت و مـا در ایـن بـاره گفتیم کـه حضرت 
فاطمـه زهـرا علیهـا سـلام االله به زیارت قبـر حضرت حمزه مـى رفت و مـن کلمه زهرا 
را عمـدا تکـرار کـردم چـون وهابـى هـا بـا ایـن کلمـه هـم دشـمنى دارنـد و داعش در 
سـوریه نـام یـک مدرسـه را کـه فاطمۀ الزهـرا بود تغییـر دادنـد و نـام آن را فاطمه بنت 
محمـد گذاشـتند یعنـى فرهنـگ آنهـا در برخورد بـا نام هـاى پیامبر و اهل بیت درسـت 

هماننـد فرهنـگ عـرب جاهلـى اسـت که افـراد را با نـام صدا مـى کند.
مسـاله دیگـر مهـم و اختلافـى میـان اهل سـنت و وهابیت مسـاله زیارت قبـر پیامبر 
و تبـرك جسـتن بـه آن و ایسـتادن مقابـل قبـر مطهـر پیامبـر مـى باشـد. ابـن عثیمین 
فتوایـى دارد کـه در آن مـى گویـد هرکـس در مقابل قبر پیامبر بایسـتد و دعـا کند کافر 
اسـت و ایـن کار را شـرك اکبـر و موجـب خـروج از اسـلام مـى داند و مـن هنگامى که 
ملـک عبـداالله پادشـاه عربسـتان روبـروى قبر پیامبر و پشـت بـه قبله ایسـتاد و دعا کرد 
در خانـه بـودم و فریـاد زدم ابـن عثیمیـن کجایى که بیایـى و در تلویزیـون بگویى ملک 
عبـداالله کافـر اسـت و فیلـم ایـن زیارت نیـز موجود اسـت اما آیـا ابن عثیمین و مدرسـه 

تکفیـرى او جـرات کردنـد ملـک عبداالله را تکفیـر کنند؟
یکـى دیگـر از موضوعـات اختلافـى میـان اهل سـنت و وهابیـت موضـوع حقیقت و 
مجـاز و محکـم و متشـابه اسـت. وهابـى هـا در بسـیارى مـوارد متشـابهات قـرآن را به 
عنـوان محکمـات مـورد اسـتناد قـرار مى دهند بـا محکمـات را به عنوان متشـابه فرض 
ذي أنَـْزَلَ عَلیَْـکَ الکِْتـابَ مِنْهُ  مـى کننـد و خداونـد در ایـن رابطه مـى فرمایـد: «هُوَ الَّـ
ا الَّذینَ فـی  قُلُوبهِِمْ زَیْـغٌ فَیَتَّبعُِونَ  آیـاتٌ مُحْکَمـاتٌ  هُـنَّ أُمُّ الکِْتـابِ وَ أُخَرُ مُتَشـابهِاتٌ فَأَمَّ
اسِـخُونَ فِی  ُ وَ الرَّ مـا تَشـابهََ مِنْـهُ ابتْغِـاءَ الفِْتْنَـۀِ وَ ابتْغِـاءَ تَأْویلهِِ وَ مـا یَعْلـَمُ تَأْویلـَهُ إلاَِّ االلهَّ
لبْابِ»؛  (اوسـت که این  ـرُ إلاَِّ أُولوُا الأَْ کَّ العِْلـْمِ یَقُولـُونَ آمَنَّـا بـِهِ کُلٌّ مِـنْ عِنْدِ رَبِّنا وَ مـا یَذَّ
کتـاب را بـر تـو نـازل کرد. بعضـى از آیه هـا محکماتند، این آیه هـا أم الکتابنـد، و بعضى 
آیه هـا متشـابهاتند. امّـا آنهـا کـه در دلشـان میـل بـه باطل اسـت، بـه سـبب فتنه جویى 
و میـل بـه تأویـل از متشـابهات پیـروى مى کننـد، در حالـى کـه تأویل آن را جـز خداى 
نمى دانـد. و آنـان کـه قـدم در دانش اسـتوار کرده انـد مى گویند: مـا بدان ایمـان آوردیم، 

همـه از جانـب پـروردگار ماسـت. و جز خردمنـدان پنـد نمى گیرند). (آل عمـران، 7).
از دیگـر مـوارد اختـلاف میـان اهـل سـنت و وهابیت مى تـوان به سـرمدیت خداوند 
متعـال، جـواز تراشـیدن ریـش بـراى مـردان، تلقیـن میـت، رؤیت خداونـد و احتـرام به 

پیامبـر اشـاره کرد.
آیـا جنـگ هـاى وهابى هـا علیه مسـلمانان از آغـاز تا کنون توجیهى شـرعى داشـته 

اسـت؟ پشـتوانه آنها براى این همه کشـتار چیسـت؟
وهابـى هـا از همـان ابتـداى حکومـت خود مسـلمانان را مى کشـتند و بـه هیچ کس 
رحـم نکردنـد و کشـتار آنهـا هولناك بـود و اموال مـردم را هم غارت مـى کردند و میان 

افـراد خـود توزیـع مـى کردنـد و آنقدر آدم کشـتند که فکـر آنها زائل شـد. وهابـى ها از 
سـویى بـا صوفیـه مخالفنـد و دلیلـى هـم بـراى مخالفت خـود ندارنـد و تنها دلیـل آنها 
ایـن اسـت کـه ابـن تیمیه بـا صوفیه مخالفت کرده اسـت، اما از سـوى دیگـر همین ابن 
تیمیـه بـا صوفـى گـرى ابـن کرام موافق اسـت و سـخنان و افـکار عجیب آنهـا را قبول 

دارد و عـلاوه بـر ایـن بـا صوفیان پیـرو عبدالقـادر گیلانى موافق اسـت. چرا؟
جالـب اسـت بدانیـد همیـن ابـن تیمیـه به ایـزدى هـا نامـه اى نوشـته و در آن نامه 
ایـزدى هـا را بـه نـام اهـل سـنت و جماعـت مخاطـب قـرار مـى دهـد و ایـن در حالى 
اسـت کـه خـود ایـزدى هـا هم خـود را اهل سـنت نمـى داننـد. پس چـرا ابـن تیمیه با 
تصـوف ابـن کـرام و عبدالقـادر گیلانـى و بـا ایزدى هـا مخالت نمـى کند؟! اینها سـرنخ 
هایـى اسـت کـه نشـان مى دهـد اینهـا انگیزه دینـى نداشـته اند و از انگلسـتان دسـتور 
مـى گرفتـه انـد. مـن به مخاطبـان محترم عرض مـى کنم و بـه همه مسـلمانان به ویژه 
وهابـى هـا و پیـروان آنهـا مـى گویـم فریب هـا و سـخنان باطـل امپراتورى رسـانه اى 
صهیونیسـتى و علمـاى خودفروختـه و گمراه را نخورید و بدانید روزى در پیشـگاه خداوند 
حاضـر و محاسـبه خواهیـد شـد. نگاه کنید بـه این همه خـون که ریخته مى شـود. نگاه 

کنیـد بـه سـیل خونى که جـارى شـده و از خدا بترسـید.
محمـد بـن عبدالوهـاب در تمـام مـوارد از ابـن تیمیـه پیـروى کـرد و البتـه در 120 
مسـاله فقهـى بـا او مخالفـت کرد، امـا در عقایـد و آدمکشـى و تکفیر بـا او موافق بود و 
بـر ایـن اسـاس اولین پایـگاه فکرى تکفیرى ها و تروریسـت هـا ابن تیمیه اسـت و ابن 
عبدالوهـاب هـم آمـد و خشـت دیگـرى بر ایـن بنـاى باطل گذاشـت و اندیشـه باطل و 
تکفیـرى ابـن تیمیـه را عملى کـرد و امروز تمـام گروه هاى تروریسـتى مختلف سـوریه 
و عـراق کـه ادعـاى اسـلامى بـودن هـم دارنـد، مجـرى برنامه ابـن تیمیـه و محمد بن 

عبدالوهـاب هسـتند و در جنایـت و آدمکشـى هیـچ حـد و مرزى نمى شناسـند .
جنـگ هـاى وهابیـت چگونـه آغـاز شـد و چـه اهدافـى را دنبـال مـى کـرد از لحاظ 

جغرافیایـى چـه محـدوده اى را شـامل مـى شـد؟
 وهابـى هـا در جنـگ هـاى خـود و حملـه بـه شـهرها و روسـتا هـا هدفى جـز جمع 
آورى امـوال و غـارت و کشـتار مسـلمانان نداشـتند و آن گونـه کـه خودشـان ادعـا مى 
کننـد ایـن گونـه نبـود کـه محمد بـن عبدالوهاب دیـن جدیـدى آورده باشـد و اصلاحى 
ایجـاد کـرده باشـد، بلکـه تمـام آییـن آنها قتـل و غـارت و جمع ثـروت بود، اما شـانس 
خوبـى کـه نصیـب آنهـا شـد ایـن بـود کـه در آن زمـان رسـانه هـاى امـروز نبودنـد تا 

جنایـت هـاى آنهـا را بـراى تاریخ منتشـر و ثبـت کند.
جنایـت هـا و قسـاوت وهابـى هـا در آن دوره بـه جایـى رسـید کـه در سـال 1191 
هجـرى عیینـه، حریمـلاء، مجمعـه، عنیـزه و بخشـى از درعیه بـه توافق رسـیدند که به 
اصطـلاح امـروزى هـا علیـه وهابـى هـا کودتـا کننـد، چـون از دیـدن این همـه جنایت 
فجیـع خسـته شـده بودنـد امـا در ایـن حالـت و تمـام حالـت هایى کـه ابـن عبدالوهاب 
ضعیـف مـى شـد ایـن یهودى هـا بودند کـه از او حمایت مى کردنـد و او را بـه ادامه راه 
تشـویق مـى کردنـد تـا اینکـه پس از یک سلسـله جنـگ هـاى داخلى حکومـت وهابى 
بـه ایـن نتیجه رسـید بـه جنگ هـاى خارجى روى بیـاورد و در این راسـتا به شـام روى 
آورد بـه حـوران در سـام حملـه کردندو 35 روسـتاى آن منطقـه را ویران کردنـد و مردم 
را کشـتند و غـارت کردنـد  و اکنـون عـده اى از مـردم سـوریه کـه بـه تروریسـت هاى 
وهابـى وابسـته شـده انـد و خـود را وهابى مى داننـد آیا از ایـن جنایت ها بـا خبرند و آیا 

مـى خواهنـد همیـن راه را ادامـه بدهنـد و پیـرو چنین افرادى باشـند؟!
وهابـى هـا پـس از آن در سـال 1220 هجـرى بـه حمـص و حلب رسـیدند و در آنجا 
هـم بـه جنایـت هاى خـود ادامـه دادنـد و تنها هـدف آنها هم غـارت و دزدى و کشـتار 

و تجـاوز به زنـان بود.
وهابـى هـا پـس از آن بـه کربـلا حملـه کردنـد و مرقـد سـید الشـهدا(ع) را تخریـب 
کردنـد و مـردم را کشـتند و بـار دیگـر به عرب (سـتان بازگشـتند. آنها در عمـان، کویت 

و بحریـن هـم به کشـتار مسـلمانان پرداختنـد. (پایان)
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پرسش
 و 
پاسخ

پاکى دل و نیت براى رستگارى کافى است؟

 ویژه نامه مذهبی ـ خبرگزاري صدا و سیما

دبیر ویژه نامه: زهره قدیمی

برخى از جوانان مى پرسند، دلت پاك باشد، نیازى به عمل نیست !
مـى دانیـم یکـى از صفـات خداونـد متعـال، حکیـم اسـت؛ یعنـى هیـچ کارى 
را بـدون حکمـت انجـام نمـى دهـد. اینکـه خداونـد نمـاز را واجب کرده اسـت ـ 
بـا اینکـه مـى توانسـت به صـرف راز و نیـاز اکتفـا کند ـ حتمـاً دلیلـى و حکمتى 
داشـته کـه او بـا علـم و تدبیـر بـى نهایتـش از آن اطـلاع دارد؛ چـون اگـر ایـن 
گونـه نباشـد بایـد ـ نعوذ بـااللهّ ـ بگوییـم خداوند در واجـب کردن نمـاز، کار عبث 
و بیهـوده اى انجـام داده اسـت. پـس، از حکیـم بـودن خداوند مى فهمیـم که در 
وجـوب و اقامـه نمـاز فایـده هـا و آثار بسـیار زیـادى وجـود دارد که چیـزى جاى 

آن را نمـى گیرد.
کافـى  پـاك  دل  فقـط  اگـر  اسـت،  کـرده  خلـق  را  تـو  کـه  کسـى  آن 
وَ  گفته:«آمَنُــــوا  «آمنــــوا»  کنـار  اینکـه  مى گفت:«آمنــــوا»  فقـط  بـود، 

عملـت.  باشـد،هم  پـاك  دلـت  هـم  الحِــــات»یعنى  عَمِلُوالصَّ
همچنیـن یکـى از علتهـاى تشـریع احـکام از طـرف خداونـد بـر بندگانـش، 
امتحـان کـردن آنهاسـت. خداونـد از بیـن بنـدگان، آنـان را کـه روحیـه اطاعـت 
کامـل دارنـد بـر مـى گزینـد و آنان که بـى چون و چـرا بـه فرمانهاى خدایشـان 
عمـل مـى کننـد در امتحـان اطاعـت از خـدا نمـره قبولى مـى گیرند. پـس یکى 
از علـل واجـب شـدن نمـاز ایـن اسـت کـه خداوند قصد داشـته اسـت که بـا این 
دسـتور بندگانـش را بیازمایـد تـا معلـوم شـود چه کسـى راز و نیـاز خود بـا خدا را 
بـه همـان صـورت کـه خداوند فرمـوده انجام مى دهد و چه کسـى سـرپیچى مى 

کنـد؛ تـا هر دو بـه پـاداش و جزاى عملشـان برسـند.
در قـرآن کریـم هـر جـا سـخن از ایمان بـه میان آمـده بلافاصله عمـل صالح 
نیـز قید شـده اسـت .در بعضـى از این آیـات، ایمان بـه همراه عمل صالح، شـرط 
رسـتگارى، در بعضى شـرط ورود به بهشـت و مقامات بالاى بهشـتى و در بعضى 

شـرط نجات از عذاب اسـت.
الحِـاتِ إنَِّا  در سـوره کهـف آیـه 30 آمـده اسـت  «إنَِّ الَّذیـنَ آمَنُـوا وَ عَمِلُوا الصَّ

لا نضُیـعُ أجَْـرَ مَنْ أحَْسَـنَ عَمَلاً» 
و  خصلت هـا  ایـن  بلکـه  نمى کنـد،  تبـاه  را  مـا  صالـح  عمل هـاى  خداونـد 
عمل هـاى بـد ماسـت کـه موجـب حبـط و نابـودى کارهـاى نیـک مى شـود.

همچنین در آیات دیگر آمده است :
الحَِـاتِ أنََّ لهَُـمْ جَنَّـاتٍ تَجْـرِي مِـن تَحْتهَِـا  ـرِ الذَِّیـن آمَنُـواْ وَعَمِلُـواْ الصَّ « وَبشَِّ

 « رُ نهَْا لأَ ا
«بشـارت بـده به کسـانى کـه ایمـان آورده اند و عمـل صالح انجـام داده اندبه 

بهشـت هایـى ك نهرهـا از زیر آنها روان اسـت.»
«ان الذیـن امنـوا و عملـوا الصالحات و اقامـوا الصلوة و اتوا الزکـوة لهم اجرهم 

عنـد ربهـم ولا خوف علیهم ولا هـم یحزنون» 
«پـاداش کسـانى کـه ایمـان آورده و اعمـال صالحه بجـاى آرند و نمـاز را برپا 
دارنـد و زکات بدهنـد پیـش پروردگار آنهاسـت ، ترسـى بـر آنها نبـوده و محزون 

نمى شـوند.»
«ان الذین امنوا و عملواالصالحات کانت لهم جنات الفردوس   نزلا»

«بـراى کسـانى کـه ایمـان آورده و اعمـال صالحـه انجـام داده انـد، باغهاى 
بهشـت مهیا شـده اسـت.» 

و از ایـن آیـات بسـیار اسـت، در قـرآن همیشـه ایمـان و عمـل صالـح با هم 
ذکـر شـده و تنهـا کسـانى کـه هـم ایمـان دارنـد و هم عمـل صالح انجـام مى 
دهنـد اهـل بهشـتند و عمـل صالح هـم قطعا عمل بـه چیزهایى که خدا دسـتور 
داده اسـت کـه انجامشـان دهیـم و یـا تـرك چیزهایى اسـت کـه از انجـام آنها 
نهـى فرمـوده و از جملـه آنهـا حجـاب و نمـاز و روزه اسـت و دیگر احـکام الهى

 بنابرایـن ایمـان بـه تنهایـى ارزشـى در تربیـت انسـانها نداشـته و تنهـا بـا 
صـدور اعمـال صالـح موجـب کمـال خواهد بود شـاید هم بتـوان گفـت، ایمانى 
کـه نتوانـد منشـا اعمـال صالح گردد، وجـود حقیقى نخواهد داشـت. اگـر ایمانى 
در کار باشـد، عمـل صالـح بوجـود خواهد آمد. اگر وجدانى در کار باشـد، نسـبت 
بـه سرنوشـت دیگـران حساسـیت ایجاد خواهد شـد و اگـر اعتقاد به خدا داشـته 
باشـیم از پرسـتش و عبـادت او دسـت نخواهیـم کشـید. در هر حال تنهـا باور و 
اعتقـاد، کافـى نیسـت؛ بلکـه ایمـان باید سـبب اعمال خیـر گـردد و در پیرامون 

خـود تاثیرگذار باشـد.
کسـانى هسـتند کـه متاسـفانه گمـان مى کننـد «ایمـان»، صرفاً همـان باور 
و قبـول درونـى و قلبـى اسـت و اگر کسـى ایمـان خـود را اظهار و ابـراز نکند یا 
نسـبت بـه رفتـار و عملى که اسـلام دسـتور داده اسـت، بـى تفاوت و بـى اعتنا 

باشـد، بـاز هم ایمـان او، ایمـان قابل قبولى اسـت.
بنابرایـن ادعـاى «دل باید پاك باشـد!» سـخنى زیبـا اما بى محتـوا براى فرار 
از مسـئولیت پذیرى و عمـل بـه تکالیـف و وظایـف الهى و انسـانى اسـت. ما دل 
پـاك را دلـى مى دانیـم کـه بـه دور از آفات ظاهـرى و باطنى بـوده و داراى نیت  

خدایـى باشـد و صاحبـش در انجام کارهاى خـود رضایت خـدا را در نظر دارد.

*مراجعه به سایتهاى تبیان ، اسلام کوئیست 


